
دردسر جولانی
اســتاندار طرطوس اعلام کرد ممنوعیت تردد در 
این استان تا ســاعت ۱۰ صبح فردا شنبه تمدید 
شد. خبرگزاری رســمی سوریه، )سانا( اعلام کرد 
به دلیل نیازهای امنیتی و نظامی و در شــرایطی 
که عملیات های امنیتی و نظامی علیه معترضان 
ســوریه ادامــه دارد، ممنوعیــت تــردد در شــهر 
طرطــوس تا روز شــنبه ســاعت ۱۰ صبح تمدید 
می شــود. ســانا گزارش کرد دانشــگاه طرطوس 
تمامی امتحانات دانشــگاهی برنامه ریزی شــده 
در دانشــکده های خــود بــرای روز شــنبه را بــه 
تعویق انداخت. از شــامگاه پنج شــنبه، نیروهای 
تحریرالشام وابســته به »احمدالشرع« معروف به 
»ابومحمد الجولانی« رئیس موقت سوریه، با مردم 
معترض به سیاست های دولت و نقض حقوق بشر 
در منطقه جبله و حومه آن در اســتان اللاذقیه در 
شمال غرب کشــور و نیز استان طرطوس، حلب 
و منطقه ســاحل سوریه درگیر شــده و با حملات 
هوایی و توپخانه ای آنها را هدف قرار  دادند. در پی 
بروز این اعتراضــات و درگیری ها میان معترضان 
و نیروهای الجولانی، مقامات امنیتی ممنوعیت 
تردد را برقرار کردند و عملیات گشــت زنی در مرکز 
شــهرها و روســتاها و کوه های اطراف آغاز شــد. 
بر اســاس آخرین آمار منتشــر شــده توسط نهاد 
نظارتی، تاکنون در این درگیری ها ۷۱ نفر کشــته 
شدند که بیشتر آنها نیروهای وابسته به الجولانی 
هســتند. ۸ دســامبر ۲۰۲۴، گروه های مخالف 
مسلح کنترل دمشــق را پس از شهرهای دیگر به 
دست گرفتند و بدین ترتیب ۶۱ سال از حاکمیت 
حزب بعث و ۵۳ ســال از ســلطه خانواده اسد به 
پایان رســید. وزارت خارجه ترکیه دیروز با انتشار 
بیانیه ای به تحولات اخیر سوریه واکنش نشان داد. 
وزارت خارجه ترکیه در بیانیه  خود »ایجاد تنش در 
شــهر لاذقیه و هدف قرار دادن نیروهای امنیتی« 
را محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام 
کرد که تنش در شــهر لاذقیه و هــدف قرار دادن 
نیروهــای امنیتــی احتمــال دارد تلاش ها برای 
دســتیابی به وحدت و یکپارچگی و همبستگی 
در ســوریه را از بین ببــرد. در بیانیه وزارت خارجه 
ترکیه همچنین آمده است: ما با تمامی اقداماتی 
که حقوق شــهروندان ســوری در رابطه با زندگی 
به همراه صلح و شــکوفایی را تضییع کند، مقابله 
خواهیم کرد. این بیانیه پس از آن صادر شــد که 
شبکه خبری صابرین نیوز گزارش کرد درگیری ها 
میان مردم ســوریه و نیروهای وابســته به »احمد 
الشرع« معروف به »ابومحمد الجولانی« سرکرده 
تحریرالشام و رئیس موقت سوریه در اطراف ساحل 
ســوریه و لاذقیه ادامــه دارد و معترضــان بر مرکز 
لاذقیه و تعــدادی از مناطق آن تســلط یافته اند. 
وزارت خارجه عربســتان نیز با انتشــار بیانیه ای 
به تحولات تازه ســوریه واکنش نشــان داد. وزارت 
خارجه عربســتان در این بیانیه  قیــام و اعتراض 
ســاکنان منطقه ســاحل ســوریه را محکوم کرد. 
ایــن وزارتخانه در بیانیه خود حمایــت ریاض را از 
نیروهای ابومحمد الجولانی، رئیس دولت موقت 
ســوریه جهت »حفظ امنیت و ثبات در ســوریه« 
اعلام کرد. در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده 
است: اقدامات گروه های خارج از چارچوب قانون 
در سوریه در حمله به نیروهای امنیتی این کشور 
امری محکوم شدنی است. وزارت خارجه عربستان 
در بیانیــه مذکــور بر حمایت خــود از تلاش های 
دمشــق در راســتای »برقــراری امنیــت و ثبات و 
حفظ ثبات داخلی« تاکید کرد.  نیروهای عراقی 
نیز در مرزهای این کشور با سوریه تدابیر امنیتی 
را تشــدید کرده انــد. منابع عراقــی تاکید کردند 
که بغداد تحولات ناگهانی در شــهرهای ساحلی 
سوریه به ویژه درگیری های جاری را دنبال کرده و 
اقدامات و تدابیر پیشگیرانه متعددی به ویژه در نوار 
مرزی با ســوریه به اجرا درآورده اســت. این منابع 
عراقی در ادامه اعلام کردند: در سایه تحولات ویژه 
سوریه ازجمله تحولات ساحل سوریه، باید سطح 
آگاهی و هوشــیاری را بالا بــرد به ویژه اینکه ما در 
برابر تحولاتی قرار داریم که با توجه به درگیری های 
جاری، اوضاع غیرقابل پیش بینی است. تظاهرات 
مردم سوریه علیه نقض فزاینده حقوق بشر از سوی 
نیروهای امنیتی دولت موقت سوریه از استان های 
طرطوس، لاذقیه و منطقه ســاحل ســوریه فراتر 
رفت و به استان حلب در شمال شرقی سوریه هم 
کشیده شد و مردم به درگیری با نیروهای وابسته به 

الجولانی ادامه دادند.
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توافق پس از شکست
چرا پوتین در اوکراین شکست خورد و چرا به دنبال توافق است؟

بین الملــل از نظر روس ها عرصه منافع صرف اســت نه دوســتی های 
راهبردی دائم. 

واقعیت این است که در عرصه معامله و بده بستان قدرت های بزرگ، 
قدرت های کوچک تر در صورت اتخاذ تصمیم اشتباه، متحمل ضررهای 

بزرگی خواهند شد؛ ضررهایی که به راحتی قابل جبران نیستند. 
البته به نظر می رسد که پیشنهاد روسیه در تهران با استقبال گرمی 
مواجه نشده اســت. در هر صورت ایران تجربیاتی از عملکرد مسکو در 
مذاکرات هسته ای اندوخته است. هرچند دست رد زدن به سینه مسکو 
نیز می تواند عواقبی برای ایران داشــته باشــد. در سال ۲۰۰۶، بحران 
برنامه هســته ای ایران به یک نزاع بین تهران و غرب تبدیل شــد. تهران 
رویکرد چندان سازنده ای به تلاش های دیپلماتیک روسیه نشان نداد و 
در عوض بر توســعه فعال برنامه هسته ای خود متمرکز شد. در واکنش، 
مسکو از انتقال پرونده ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای 
امنیت ســازمان ملل و تحریم های بعدی حمایت کرد. روسیه اقدامات 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد را با هماهنگی چین اندکی کاهش 
داد، امــا بــه حمایت از قطعنامه هــای تحریمی علیه ایــران ادامه داد. 
دمیتری مدودف، رئیس جمهوری وقت روســیه در آن زمان در توضیح 

این رویکرد مسکو گفت که تحریم ها روند مذاکرات را تحریک می کنند. 
در ســال ۲۰۱۳، زمانی که چشــم انداز دســتیابی به توافق با ایران در 
جریان مذاکرات آشــکار شــد، مســکو خود را بر ســر دوراهی دید. اگر 
تحریم ها از تهران برداشــته می شد، موقعیت این کشور در بازار جهانی 
نفت تقویت می شــد. در عین حال، فرصت هایی برای ســرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران، توســعه همکاری در زمینه انرژی هسته ای صلح آمیز، 
انجام پروژه های بزرگ در سایر زمینه ها و عرضه سلاح های متعارف بدون 
خطرات تحریم به ایران وجود می داشــت اما اگــر ایران درهای اقتصاد 
خود را به روی ســرمایه گذاران غربی باز می کرد و نیروهایی در ایران که 
حامی نزدیکی بیشتر به غرب و ایالات متحده بودند، قدرت می یافتند، 
آن وقت ممکن بود ایران به سختی همکاری های گذشته روسیه را به یاد 
 آورد و روسیه منافع اقتصادی مورد انتظار از توافق هسته ای با ایران را به 
دست نمی آورد. ممکن است متناقض به نظر برسد اما روسیه درحالی که 
پایبندی خود به برجام را اعلام می کند، می داند که در صورت دستیابی 
به یک »توافق هسته ای« بین آمریکا و ایران و به دنبال آن لغو تحریم های 
ایران و کاهش همکاری کلی بین تهران و مسکو، مواضع ایران در قبال 
اوکراین تغییر خواهد کرد.« بنابراین ممکن است از نظر تاکتیکی برای 

روسیه ســودمند به نظر برسد که ایران تحت تحریم باقی بماند. تحریم 
ایــران نه تنها رقابت در بازار نفت را کاهش می دهد، بلکه علاقه ایران به 

همکاری با روسیه علیه کشورهای غربی را حفظ می کند.
معنای آنچه نوشته شــد لزوماً این نیست که روسیه با احیای توافق 
هســته ای و رفــع تحریم های ایران به کلی مخالف اســت؛ دو ســناریو 
با منافع روســیه همخوانــی دارد؛ مذاکره برای توافق جدید و تشــدید 
تحریم های ایران. اگر مذاکرات واقعاً آغاز شــود و صرفاً پوششــی برای 
اهداف پنهانی یا خرید زمان نباشد، انگیزه مخالفان ایران برای استفاده 
از زور را از بیــن می بــرد و به ایــران دلیلی برای ایجاد یــک ابزار دفاعی 
قابل اعتماد در برابر تجاوز می دهد. از ســوی دیگر تحریم های معتدل 
علیه ایران انگیزه این کشــور را برای همکاری با مسکو تقویت می کند، 
اما محدودیت های بیش از حد بر ایران، می تواند ســه ســناریوی دیگر 
از جملــه، خروج ایــران از ان پی تی، درگیری نظامــی و حرکت ایران به 
ســمت ساخت سلاح هسته ای را کلید بزند و هیچ کدام از سه سناریوی 
آخر با منافع روسیه همخوان نیست. بنابراین روسیه در خصوص برنامه 
هســته ای ایران به دنبال راهی میانه است که در چارچوب آن نه بحران 

به طور کامل حل و فصل شود و نه چرخه بحران از گردونه خارج شود. 

اکنون مسئله این است که آیا روسیه، با فرض موافقت با نوعی 
راه حــل از طریق مذاکــره، می تواند جنگ دیگــری را آغاز کند یا 
خیر؟ در اینجا ذکر این نکته مهم است که پوتین اگرچه قدرتمند 
است، اما حاکم مطلق نیست. او نمی تواند مانند استالین بر روسیه 
حکومت کند. در زمان استالین، مسکو بر کل روسیه و کوچک ترین  
خانه ها در کوچک ترین روستاها حکومت می کرد و کنترل داشت.  
اســتالین نه فقط از طریق نیروهای نظامی و مجری قانون، بلکه 
از طریــق اعضای کوچک و بزرگ حزب کمونیســت کــه در ازای 
هوشیار بودن نسبت به تهدیدها، مزایا دریافت می کردند، بر روسیه 
حکومت می کرد. آنها هر گونه اقدام خلافی که در واقع رخ می داد 
و یا تنها تصوری خیالی بود را به پلیس داخلی روســیه که توسط 
حزب کمونیست اداره می شــد گزارش می کردند. پلیس داخلی 
روسیه توســط دفتر سیاسی حزب که تحت کنترل استالین بود، 
اداره و نظارت می شــد. در دوران استالین، ابزار سرکوب همیشه 
وجود داشــت. اما فروپاشــی اتحــاد جماهیر شــوروی به معنای 
فروپاشی حزب کمونیست بود و ساختار ترور دیگر کارایی نداشت.

هدف پوتین احیای روســیه بود. اما بــا از بین رفتن حزب 
کمونیست، ســاختار دولتی کمونیســتی نیز از بین رفت. 
پوتیــن باید پایگاه جدیــدی ایجاد می کــرد. او تنها یک 
منبع قــدرت داشــت و آن طبقه الیگارش روســیه بود. 

در ســال های بین دوران حکومت میخائیــل گورباچف   و ولادیمر 
پوتیــن، دارایی های حزب کمونیســت به شــهروندان، براســاس 
نسبت رابطه شــان با دولت، فروخته شد. توافق فروش ساده بود: 
پوتین و زیردستانش صنایع بزرگ و سایر دارایی های باارزش را بین 
الیگارش های جدید توزیع کردند و آنها نیز متعهد شدند از کرملین 
با پول و احتــرام حمایت کنند. آنها همچنین شــبکه ای از روابط 
سیاسی و اقتصادی را شکل دادند که به آنها نفوذ قابل توجهی داد.
پوتین سیاســت را اداره کرد و ظاهراً منافع خوبی نیز به دست 
آورده بــود. الیگارش های روس به طرز شــگفت انگیزی ثروتمند 
شدند و اســتاندارد های زندگی بیشــتر روس ها بهبود یافت، زیرا 
ترتیبات جدید پوتین به وحشــت پایان داد و اشــتغال ایجاد کرد. 
اختــلاف نظر در روســیه دیگــر یک جرم بــزرگ نبود و رســانه ها 
مســتقل تر و قابل اعتمادتر شدند. دیری نگذشت که شرکت های 

خصوصی روسیه وارد بازار جهانی شدند.
پوتین در ابتدا مســئولیت را بر عهده داشت، اما در کوتاه مدت 
قدرت به الیگارش هایی منتقل شــد که امنیت در نظر کرملین را 
تضمین می کردند. آنها برای کسب درآمد به دسترسی به بازارهای 
اروپایی وابســته بودند و بســیاری از آنها در خارج از روسیه زندگی 
می کردند و انتظار داشــتند پوتین تجارت شان را تسهیل کند اما 
زمانی که تهاجم اولیه پوتین به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ با شکست 
مواجه شــد، بسیاری از پرســودترین بازارها درهای خود را به روی 
الیگارش های روســیه بستند و ســرمایه گذاری غرب در روسیه به 
شــدت کاهش یافت. پوتین به الیگارش ها دســتور داد به روسیه 
بازگردند، که خیلی هــا به این فرمان گردن نهادنــد. با این حال، 
برخی از الیگارش ها از پوتین به عنوان حامی ســابق خود، راضی 
نبودند و برای همیشه روسیه را ترک کردند و اعلام کردند تا زمانی 
که محیط سیاسی و اقتصادی تغییر نکند، به روسیه باز نخواهند 
گشت. اینکه این شرایط ســه سال ادامه داشته، مشکلات جدی 
برای آنها ایجاد کرده اســت. آنها می خواستند جنگ پایان یابد و 
مدت ها پیش به توافقی دست یافته بودند. این مسئله چند سوال 
ایجاد می کند: آیا پوتین کنترل کامل را در روسیه در دست دارد؟ آیا 
الیگارش ها متحد هستند؟ و وقتی جنگ تمام می شود چه اتفاقی 

می افتد؟ الیگارش ها نمی خواهند کرملین سقوط کند. اما اینکه 
آیا آنها پوتین را همچنان در رأس کرملین می خواهند یا خیر، بحث 

دیگری است.
پوتین نمی تواند علیه الیگارش ها اقدام کند مگر اینکه تبعات 
رکــود عظیم اقتصادی ایــن اقدامات را بپذیرد. شــرکت هایی که 
الیگارش هــا در اختیار دارند، برای روســیه رگ حیاتی هســتند. 
اگر پوتین شــرکت های الیگارش ها را ملی کند، تولید در روســیه 
مختل می شــود. اگر او الیگارش ها را به زندان بیندازد، سیســتم 
مالی ضعیف روسیه، فرو می پاشد. الیگارش ها بانک های غربی را 
دوســت دارند و میزان زیادی از حجم ثروت نقد شونده روسیه، در 
خارج از این کشــور است. آیا پوتین از شکست در جنگ اوکراین و 
تبعات ناشــی از آن جان سالم به در می برد؟ یا اینکه ممکن است 
یک رئیس جمهور جدید در روسیه بتواند مسیرهای تجاری را برای 

الیگارش ها باز کند؟ دومی احتمالش بیشتر است. 
پوتین مخلوق الیگارشی است و الیگارش ها مخلوق پوتین. 
اما در نهایت پوتین اســت که آنها را به ورطه شکســت کشانده 
و تنهــا با پایان دادن به جنگ و گشــایش دوباره درهای تجارت 
و ســرمایه گذاری می توانــد آنهــا را راضی کند.  اگــر این کار را 
نکند، شکســت های تجاری افزایش می یابــد و الیگارش ها به 
کشــورهایی خواهند رفــت که پولی را که برای ســرمایه گذاری 
در روســیه به آن نیاز نداشتند، در آنجا پنهان کرده اند. علاوه بر 
این، مردم روسیه نسبت به دوران کمونیست ها بسیار معترض تر 
هستند. میهن پرســتی جامعه روســیه را در طول جنگ حفظ 
کرده اســت، همانطور که در هر کشوری این کار را می کند. اما 
از زمان سقوط کمونیسم در روسیه نسل جدیدی در این کشور 
متولد شده است و این نســلی که تحت حکومت کمونیست ها 
زندگی نکرده اســت، نســل مرعوب نیســت. این نســل، نسل 

اینترنت است.
پوتین مجبور اســت به جنگ پایــان دهد و امیدوار باشــد که 
بهترین ها رقم بخورند. بهتریــن راه برای پایان دادن به یک جنگ 
شکســت خورده اعلام پیروزی و بازگشــت به خانه است. پوتین با 
گفتن اینکه به تمام خواسته هایش رســیده است، اعلام پیروزی 
می کند. اما فقط آمریکایی ها هستند که این ادعا را باور می کنند. 
روس ها می دانند که جنگ را باخته اند. مسئله این نیست که پوتین 
چگونه مخالفانش را سرکوب خواهد کرد. بلکه مسئله اساسی این 
است که پوتین با شیاطینی که خلق کرده چطور برخورد خواهد 
کرد و اگر این کار را نکند، چه اتفاقی برای روسیه می افتد. حکومت 
وحشــت ممکن اســت به پوتین کمک کند، امــا در حال حاضر 
مکانیســمی برای اجرای آن وجود ندارد، و هر چه زمان می گذرد، 

برای پوتین دیر می شود.
دونالد ترامــپ، رئیس جمهــور ایالات متحده، ممکن اســت 
بدی های زیادی داشــته باشد، اما قواعد بازی را که در حال انجام 
است، می داند. هر کسی که تعلل کند، بازنده خواهد بود. و ترامپ 
اهل تعلل نیســت. او هر ذره قدرت و هر درصدی از منفعت را که 
بتواند از ضعف پوتین به دست خواهد آورد. ترامپ مانند مدیر یک 
صندوق سرمایه گذاری، امروز می گوید که دوست پوتین است، اما 
فردا از معامله کنار می کشد. سپس، پس از اینکه وام گیرنده واقعاً 
احساس نیاز کرد، دوباره به میز مذاکره برمی گردد. ترامپ در این 
معاملــه، کارت های بازی را در دســت دارد و او بخشــی از قدرت 

اقتصادی و ژئوپلیتیکی پوتین را می خواهد.
آخرین اقدام ترامپ یــک بگومگوی مضحک با رئیس جمهور 
اوکراین ولودیمیر زلنســکی بود که در مقابل رســانه ها برگزار شد. 
پوتین از زلنســکی متنفر است و اکنون به نظر می رسد ترامپ هم 
از زلنسکی متنفر است. در حال حاضر پوتین در تلاش است تا با 
امضای یک قرارداد جدید با الیگارش  ها خود را نجات دهد. ترامپ 
هم بدش نمی آید که در داخل آمریکا مورد حمله قرار گیرد. چون 
هر چقدر که ترامپ ضعیف تر به نظر برســد، بیشــتر و سریع تر به 
دنبال توافق خواهد بود. ترامپ عجله ای ندارد و امیدوار اســت که 
مشکلات داخلی پوتین آنقدر خودشان را نشان بدهند که موقعیت 

او در روسیه تضعیف شود. 
دیدگاه مرسوم این است که تنها نگرانی پوتین، اوکراین و غرب 
اســت. من فکر می کنم او بُعد دیگری در ذهن خود دارد و  آن هم 
مربــوط به وضعیت داخلی اش می شــود. این بُعــد  قطعاً موضع 
مذاکراتی او و استراتژی مذاکره ایالات متحده را شکل خواهد داد.


